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ترين ابعاد واقعه عاشورا بعد سوگوارانه اين حادثه از  ترين و ملموسكي از مهمي: چكيده
  . است) ع(نقش برخي نوجوانان حاضر در كربلا مانند قاسم بن حسن جمله، تكيه بر حضور و 

 كودكان حضور پررنگ عنصر عاطفه در گزارش واقعه كربلا مخصوصاُ در بخشي كه مربوط به
 مواردي اين تفاوت در. هاي متفاوتي از اين رويداد را باعث شده است و نوجوانان است، جلوه

 . كند واقعيت تاريخي و فهم مردمي ايجاد ميبه حدي است كه گاه شكاف عميقي ميان 
 )ع(در اين مقاله، ضمن تحليل متون تعزيه و با رويكردي تطبيقي، شهادت قاسم بن حسن 

. با متون تعزيه پس از انقلاب اسلامي، مطابقت داده شده است) قرن پنجم( در منابع تاريخي تا 
 اي وجودهاي عمده تون تعزيه تفاوتنتايج اين مطالعه مشخص كرد كه ميان گزارش تاريخي و م

  . تواند بر شناخت و درك عمومي نسبت به وقايع، اثري در خور تأمل داشته باشد دارد كه مي

   ، تعزيه)ع(عاشورا، كربلا، قاسم بن حسن :يكليد هاي واژه   

  مقدمه
 است اي ويژه به اين واقعه بخشيده هاي مختلف سني در واقعه كربلا جلوه گروهحضور و نقش

از . اند و برخي از افراد به دليل شرايط خاص سني و نحوه شهادت، مورد توجه منابع قرار گرفته
است كه واقعه شهادت ايشان در منابع متأخر با بار عاطفي ) ع(جمله اين افراد، قاسم بن حسن 

چنين تحولي سرآغازي براي . تر ازمنابع تاريخي متقدم گزارش شده استبه مراتب پررنگ
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 مولفان اين آثار با كه هايي درگزارش واقعه شهادت حضرت قاسم است به طوريروز آسيبب

) ع( حسنها، اخباري را به واقعه شهادت قاسم بنها و افسانهنگاهي عاطفي و بيشتر با بيان داستان
و ها بر اساس بسياري از اين آثار، سروده. ند كه بسياري از آنها مبناي تاريخي ندارد ا افزوده
  . زدايي به وجود آمدهايي ساخته شد و دفاتر تعزيه نيز بدون تحريفنمايش
آميزد كه ها در ميها و اسطورههاي وقايع تاريخي در مجالس تعزيه، چنان با قصه مايه بن

اگر كسي از چگونگي شهادت قاسم آگاهي نداشته باشد، تمايز ميان تاريخ و افسانه يا اسطوره 
 فرهنگ مذهبي و يهاگيري از انباشتهنويسان با بهرهدر واقع، تعزيه. د شدبراي او دشوار خواه

كنند كه در روح انگيز بيان مي وقايع مجلس تعزيه را چنان هيجانملي و برداشت خود، داستان
رو بسياري از وقايع تعزيه حضرت قاسم متفاوت با از اين. و احساس مخاطبين تأثير بگذارند

هاي مربوط به شهادت در اين مقاله سعي شده، اخبار و گزارش. شودان ميروايات تاريخي بي
حضرت قاسم در منابع تاريخي تا قرن پنجم هجري مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد تا با 

 ها ارائه شده، تمايز و تشابه مقايسه و تطبيق تصوير تاريخي ايشان با تصويري كه در تعزيه
 اين مسأله البته ويژه شخصيت حضرت .اي مشخص شودزيههاي تاريخي با گزارش تع گزارش

هاي حاضر در كربلا نيز كه به دلايل مختلف سني،  براي برخي ديگر از شخصيت. قاسم نيست
هاي هاي ديگر مورد توجه ويژه مخاطبان گزارش موقعيت خانداني، نحوه شهادت و يا شاخصه

قبل از . ابهي انجام داد و نتايج را مقايسه نمودهاي مش توان بررسي اند، نيز مي تاريخي قرار گرفته
پرداختن به بحث اصلي، تعريف و تحديد يكي از مفاهيم اصلي اين پژوهش يعني تعزيه 

  . رسدضروري به نظر مي
 ،ابن منظور. ( به معني صبر بر آن چيزي است كه از دست رفته است"عزا"تعزيه از ريشه 

1408،9،195(   
ي، تعزيه هم به معناي سوگواري، عزاداري و تسليت گفتن به هاي لغت فارس در فرهنگ

و هم به معني ) 65، 1382؛ انوري،1100، 1371،1؛ معين197، 1325،9دهخدا، (عزادار آمده 
است كه به ياد حادثه عاشورا و زندگي ساير ائمه اجرا ) شبيه خواني(نوعي نمايش مذهبي 

المعارف اسلام نيز تعزيه به معني عزاداري، بيان  در دايره) معين، همان؛ انوري، همان. (شودمي
هاي احساسي شيعه، تنها فرم نمايش جدي در جهان اسلام خوانده همدردي و دلداري در نمايش
  )Chelkowski,1986, 10, 406. (شدهكه گسترش يافته است

 تعزيه در لغت به معني. بنابراين، معني لغوي تعزيه با معني اصطلاحي آن تفاوت دارد
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در اصطلاح هم به نوعي . سوگواري و عزاداري و به پا داشتن يادبود عزيزان درگذشته، است

شود كه برخلاف معني لغوي آن  هايي خاص اطلاق مينمايش مذهبي با آداب و رسوم و سنت
آور و شادي بخش نيز باشد كه در  انگيزي شرط حتمي آن نيست و ممكن است گاهي خنده غم

) 343، 1384موسوي گرمارودي و ديگران، (ر، به آن اضافه شده استنتيجه تكامل اين هن
تعزيه سنتي ديرينه در فرهنگ ايران است، اما محقق در بررسي خود به طور ويژه بر محتواي 

ملاحظه . هاي پس از انقلاب اسلامي متمركز بوده است هاي سه دهه اخير يعني سال تعزيه
عه مورد بررسي و نيز در دسترس بودن متون تعزيه قرب زماني به فضاي فكري و اجتماعي جام

  . شوداين دوره، از جمله دلايل اين گزينش شمرده مي

    ييختار منابع در )ع(حسن بن قاسم
 اند، مادرشانگفته... اند و هنگام ذكر نام قاسم و عبدااي به نام مادر قاسم نكردهاكثر منابع اشاره

 ابوالفرج) 78، 1419؛ ابوالفرج اصفهاني، 468، 5تا، ري، بيطب( .كنيزي بود كه نامش معلوم نيست
  )ابوالفرج اصفهاني، همان. (اصفهاني، قاسم و ابوبكر بن حسن را از يك مادر دانسته است

، كنيزي به نام ...جوزي نيز به نقل از ابن سعد نوشته كه مادر قاسم، ابوبكر و عبدا بن سبط
برخي از متأخرين نيز مادرش را كنيزي به نام ) 14، 1401سبط بن جوزي، . ( نفُيَله بوده است

اطلاع دقيقي از تاريخ ولادت و سن قاسم در دست ) 236، 1386مقرم، . ( اند رمله معرفي كرده
منابع متقدم، بدون تعيين سن، از . دهدباره به دست نمي نيست و مراجعه به منابع، مطلبي در اين

 ؛ طبري، 447، 5، 1375؛ ابن سعد، 243، 1417ابومخنف، . ( اند ياد كرده"غلام"او به عنوان 
بعضي منابع نيز سن قاسم را ) 239؛ مفيد، همان، 87؛ ابوالفرج اصفهاني، همان، 477همان، 

  ) 401، 1، 1410فندق بيهقي،ابن. (اندشانزده سال دانسته
توجه به پذير نيست، ولي با هرچند اظهارنظر قطعي و دقيق دربارة سن قاسم امكان

؛ 10،11ابن منظور، ( است؛ "نوجوان"كه يكي از معاني واژه غلام،توضيحات فوق و اين
تاريخ زندگي اين . احتمالاً قاسم در واقعه كربلا، نوجوان بوده است) 98، 4تا،پور، بي صفي

در آثار و منابع . شود، روشن نيستنوجوان جز دقايقي از آن، كه مربوط به روز عاشورا مي
خي متقدم، داستان شهادت قاسم تقريباً به طور يكسان گزارش شده، ولي در كتب تاريخي تاري

اكبر برادر قاسم با روايت ... ديگر و منقولات كتب مقاتل در مواردي روايت شهادت عبدا
شويم، اين داستان هر چه از زمان وقوع حادثه دورتر مي. شهادت قاسم خلط گرديده است
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گردد و تصويري متفاوت ارائه اي ديگر، براين داستان افزوده ميث حاشيهشود و حوادبلندتر مي
القول، كيفيت شهادت قاسم را از زبان  غالب منابع بررسي شده در اين پژوهش، متفق. شودمي

در روز : اند حميد بن مسلم كه خود در سپاه عمربن سعد حضور داشته، چنين گزارش كرده
در . ا به طرف ما بيرون آمد كه گويي صورتش پاره ماه بودهعاشورا نوجواني از سوي خيمه

در پايش نعليني بود كه بند يك تاي آن . دستش شمشيري بود و در برش، پيراهني و ازاري
در اين موقع عمرو بن . ، بند نعلين پاي چپ بود]بند گسيخته[كنم كه فراموش نمي. گسيخته بود

! سبحان االله: گفتم. رسانمتازم و او را به قتل مي ميبه خدا سوگند بر او: سعد ازدي به من گفت
. اند، او را كافي استخواهي بكني؟ اين گروهي كه دور او را گرفتهاين چه كاري است كه مي

پس بر او تاخت و رو برنگردانيد تا شمشير بر فرق . كنمگفت به خدا سوگند به او حمله مي
 در اين "اي عمو به فريادم برس":  افتاد و فرياد زدآن نوجوان فرود آورد كه به صورت بر زمين

هنگام حسين شتابان مانند عقاب كه از پي شكار رود، خود را به ميدان رساند و مانند شير 
عمرو، دست خود را سپر كرد و . خشمگين به لشگر حمله برد و شمشيري حواله عمرو نمود

ند از سواران كوفه آمدند تا او را از تني چ. جدا گرديد، فريادي كشيد] بازو[دستش از فرق 
 به بالين آن نوجوان) ع(حسين . نجات دهند، ولي عمرو زير پاي اسبان كشته شد) ع(دست حسين

 را دور باشند از رحمت خدا آنان كه تو: حسين فرمود. ساييدپسر پاهايش را روي زمين مي. آمد
 گرفته او را در بغل) ع(آنگاه حسين . در قيامت كسي جز جد تو خصم آنان نخواهد بود. كشتند

 سپس او را آورد و نزد. شدكه پاهايش روي زمين كشيده ميو از خاك برداشت در حالي
اين نوجوان : پرسيدم. هايي گذاشت كه از اهل بيتش در آنجا بودنداكبر و ديگر كشتهفرزندش علي

؛ همو، 244 و 243نف، همان، ابومخ ( .)ع(طالبقاسم بن حسن بن علي بن ابي: كه بود؟ گفتند
،  ؛ ابوالفرج اصفهاني180 و 1412،3،179؛ قاضي نعمان،477؛ طبري، همان، 486 و 485، 1 ،1419
  )77، 2، 1376؛ ابن مسكويه رازي، 240,239؛ مفيد، همان، 85 و 87همان، 

. شود تواتر نقل حميد بن مسلم از شهادت قاسم، توجيه اعتماد بر اين نقل را موجب مي
مچنين گزارش منابع مذكور از شهادت قاسم، بيانگر تصوير نوجواني شجاع است كه با ه

ظاهري  ساده و عزمي راسخ در ميدان نبرد به محاصره چند نفر در آمده و احتمالاً به دليل 
  . تجربگي و آگاه نبودن از حمله ناگهاني مرسوم در ميان اعراب، به شهادت رسيده استكم

قاسم بن حسن كه " :، ابن سعد واقعه شهادت قاسم را چنين نقل كردهدر كنار منابع فوق
نوجواني بود و پيراهن به تن داشت و كفش معمولي بر پا و بند كفش چپ او پاره شده بود، به 
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عمرو بن سعيد ازدي بر او حمله كرد و شمشيري بر او زد كه بر زمين افتاد و . ميدان رفت

عمرو بن سعيد . بر آن مرد حمله كرد و شمشير بر او زدحسين . اي عمو جان: بانگ برداشت
دست او را از آرنج جدا كرد و آن مرد بر ) ع(دست خود را سپر قرار داد و ضربت حسين 

بر آنان حمله ) ع(گروهي از سواركاران كوفه براي بردن عمرو آمدند كه حسين . زمين افتاد
حسين بر .  چندان كوفتند كه در گذشتكرد و آنان به جست وخيز پرداختند و پيكر قاسم را

بسيار بر عمويت گران است كه او را فرا خواني و نتواند اجابت كند : بالين قاسم ايستاد و فرمود
. يا اجابت كند و سودي نداشته باشد، آن هم به گاهي كه خونخواهان او بسيار و يارانش اندكند

 در -فرمود پيكر قاسم را برداشتند آن گاه . آنان كه تو را كشتند از رحمت خدا بدورند
  )447ابن سعد، همان، ( " . و در كنار علي اكبر نهادند-شد كه پاهايش بر زمين كشيده ميحالي

روايت ابن سعد در كليات واقعه با روايات قبلي هماهنگي دارد ، اما برخلاف منابع ديگر 
  .نوشته است كه پيكر قاسم زير بدن اسبان لگدمال شده است

قاسم ] قبل از شهادت [ نقل از بلاذري، عمرو بن سعيد بن نفيل ازدي، قاسم را كشُت، به
اي بر عمرو زد و دستش را قطع كرد، فرياد زد اي عمو، حسين شجاعانه پيش رفت، پس ضربه

يارانش آمدند تا او را نجات دهند، پس زير سم اسبان افتاد، او را لگدكوب كردند تا اين كه 
 )406، 3، 1417؛ همو، 497، 2تا، ، بيبلاذري. ( مرد

گرچه بلاذري در صدد نقل دقيق حادثه است، اما در واقع  نحوه كشته شدن عمرو را نقل 
  .اي به كيفيت شهادت قاسم ندارد كرده است و بر خلاف روايات قبل هيچ اشاره
كه ياكبر، قاسم بن حسن به ميدان رفت در حال بر اساس نقل صدوق، پس از شهادت علي

  : گفتمي
            اليوم تلقين ذوي الجنانلا تجزعي نفسي فكل فان

  .شود، امروز بهشت ارزاني تو باداي فاني ميتاب مشو كه هر زندهاي جان بي
تنها ماند و ) ع(بعد از شهادت قاسم، حسين . سه كس را كشت، پس او را از اسب درانداختند

 .)138، 1400صدوق، (كنند؟ات چه ميبيني با پيغمبرزادهيا ميخدا: سر به آسمان برداشت و فرمود
شود روايت صدوق درباره واقعه شهادت قاسم با روايت مورخان و  كه ملاحظه مي   چنان
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   1.مقتل نويسان متقدم و معتبر متفاوت است و در آن نقاط ترديد و ابهام تاريخي وجود دارد

  تعزيه متون در )ع(حسن نب قاسم
بايست بتواند  كه ريشه در حوادث تاريخي دارد، مي"نمايش منظوم واقعه كربلا" عنوان تعزيه به

هاي مندرج در متون تعزيه نيز بايد  در قالب قابل فهم براي عوام، وقايع تاريخي را بيان كند و مولفه
ر بر همين اساس در ادامه به بررسي شهادت قاسم د. با متن و منبع تاريخي مطابقت داشته باشد

پردازيم تا معلوم شود كيفيت حضور و شهادت ايشان در روز عاشورا تا چه حد با  متون تعزيه مي
براي پي بردن به ميزان اين انطباق ، جداولي تنظيم شده كه از مقايسه . متون تاريخي مطابقت دارد

  .توان فهميد، اين انطباق كامل يا نسبي است ويا اساساً انطباقي وجود نداردآنها مي
هاي چاپ شده تعزيه بوده  لازم به ذكر است كه بناي محقق در اين پژوهش، بررسي نسخه

تر، متون تعزيه ديگري نيز ملاحظه گرديد كه  است گرچه در مواردي براي بررسي گسترده
ها به صورت ها، مطالعه نسخ اخذ شده از آنها و مشاهده تعزيهخوانحاصل مصاحبه با تعزيه

توان گفت مجالس الذكر ميبا استناد به مطالب فوق. فيلم آنها بوده استزنده و يا مشاهده 
تعزيه زيادي در مورد حضرت قاسم وجود دارد كه محتواي آنها تقريباً يكسان است، ولي از 

  . نظر كوتاه يا بلند بودن مجلس با هم متفاوتند

_________________________________________________  

ام اين كتاب، شرحي از در مجلس سي. هاي شيخ صدوق است كه احاديث را براي مردم املاء كرده استكتاب امالي مجموعه مجلس   1
رساند، اما به مي) ع(الب روايت با سند موجود است كه سلسله سند آن را به امام صادقو واقعه عاشورا در ق) ع(قيام حسين بن علي

. توان داشتاي است كه تصور آن را از امام نمييعني مطالب به گونه. محل ترديد است) ع(دلايل فراوان استناد اين نقل به امام صادق
باً عاطفي نحوه شهادت و ماجراي اسارت برخي كودكان و نوجوانان از جمله نوع گزارش به داستان شباهت دارد و با رويكردي غال

  . داستان شهادت طفلان مسلم نمونه بارز آن است. كربلا نقل شده است
  نوجوانان اهل بيت با اغراق فراوان نقل شده است كه گواه داستاني بودن اينداد افراد كشته به دست جوانان ياهمچنين تع

به كوفه ) ع(به علاوه  با استناد به منابع، در سفر حسين بن علي .  نفر را در دو مرحله كشت54اكبر ه عليك مثلاٌ اين. هاستگزارش
كردند، اما در اين گزارش فقط از دختر  ايشان را همراهي مي) ع(كم چهار يا پنج نفر از فرزندان امام حسن همه خانواده او و دست

روايت صدوق به احتمال زياد از . حتمال دارد اين قسمت منشاء داستان عروسي قاسم باشدا. امام و پسر برادرش، قاسم ياد شده است
صورت شفاهي و داستاني واقعه عاشورا كه بين مردم رواج داشته و به مرور زمان و در اثر اشتباه راويان، دچار حذف و اضافه شده، 

  . متأثر شده است
مه فارسي آن چاپ شده است؛ اما شگفت آن كه مترجم، متوجه اين ابهام  نشده اين روايت اخيراً به طور مستقل، به همراه ترج

 . چاپ شده است"و عاشورا از زبان معصومين) ع(امام حسين"تر آن كه نوشته به نام  جالب. است
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  1 جدول

 

فهرست افراد    منبع تعزيه
 انطباق  گزاره  تعزيه

  كامل
 اقانطب

 نسبي
  عدم
 توضيحات انطباق

  صالحي
)1380،1،438(

 مادر قاسم
  قاسم

 مادرقاسم
  قاسم

 مادرقاسم
  
  
  
  
  
  قاسم
  
  
  
  

 مادر قاسم
  
  
  

از چه اي قاسم مشوش باشي و خون در جگر؟ )1(
  مشورت با خويش دارم، از من اي مادر گذر 

  ؟گو چه چه باشد اي مرا نور دو عينمشورت بر
   را به قربان حسين خواهم اي مادر كنم جان

  خواهي دهي تو حاصل عمرم بر باد واي مي
  جانا دمي به حالت مادر نظاره كن
  پيشم نشين و دانه اشكم شماره كن
  )بدتر(پيري مرا رسيده اسيري از آن بتر 

  اين هر دو هيچ، داغ پسر را تو چاره كن 
  
  مادر دمي به عم غريبم نظاره كن  )2(

  كن تنها ميان لشكر كفار چاره 
  گاهي نظر كند به يمين و گهي يسار 
  از بهر جنگ قاسم خود را اشاره كن

  
  برو ولي همه ما شويم دل نگران  )3(

  به پشت خيمه نشينيم خسته و گريان
  خدا نكرده اگر اذن داد شاه غيور

  زدگان را سپار زنده به گورتو ما ستم

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  
×  
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  2جدول 
 

 فهرست افراد  منبع تعزيه
 انطباق  گزاره  تعزيه

  كامل
 انطباق
 نسبي

عدم 
  توضيحات انطباق

  صالحي
)439و 438همان،(

  
  واقفي

شهادت نسخه تعزيه (
  ) حسن قاسم بن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  صالحي

  )جا همان(
  
  

عبداالله و 
  قاسم
  

قاسم به 
امام 

 گويد مي
  
  قاسم
  
  
  قاسم
  
  
  
  
  امام
  
  
  
  

  بيا با هم رويم نزد عمو جان )1(
  مگر رخصت دهد آييم به ميدان

  
  اي عمو جان آمدم نزد شما با التماس )2(

   سپاسپدر از لطفتان دارداين يتيم بي
  
  

  دارم اميد كه در كوي تو قربان شوم
  زندگي كردن من بعد تو هيهات

  
  بده اجازه عمو جان و سر افرازم كن
  عمو يتيمم و از بس دلم تنگ است

  مگر هر كه يتيم است خوار خواهد شد
  مزن تو دست رد اكنون عمو به سينه من

  
  اي نو گلان خوب و وفادار عمو)3(

  ر اي عمو زين عرض حال شد دلم از كا
  رخصت مگير اذن مخواه و سخن مگو 
  كافي است مرگ اكبر دلدار، اي عمو 

  

- 
- 

  
- 
- 

  
  
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 

  

- 
- 

  
- 
- 

  
  
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 

  

×  
×  

  
×  
×  

  
  
- 
- 

  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  
×  
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  واقفي

  ) جا همان(
  

  قفيوا
  ) جا همان(

  
  

  
  
  

  صالحي
  )440همان،(

  قاسم
  
  
  
  امام
  
  
  
  

  
  

مادر قاسم

  گشتي كنون تو بي كس و بي يار اي عمو)4(
  گر مي كني يتيم نوازي رسيده وقت

  اذنم بده روم سوي پيكار اي عمو 
  
  چون دهم اذن كه تو نوگل باغ حسني)5(

  يادگاري ز بردار، به خدا جان مني
  وي خيمه و راضي نشوي بهتر آن است ر

  كه به جان و دل من داغ غم خود فكني
  تو يتيمي و تو را نيست بسر چون پدري
  رو به خيمه كه بود اذن جهادت هيهات

  
  خداياز سر شد عقل و هوشم )6(

  صدايي قاسم آيد به گوشم

- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 
×  
- 

  
- 
- 

- 
- 
- 

  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

  
- 
- 

×  
×  
×  

  
- 
- 
- 
- 
×  
×  

  
×  
×  
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  3 جدول
 

  منبع تعزيه
فهرست افراد 

  تعزيه
 انطباق  گزاره

  كامل
 انطباق
 نسبي

عدم 
  توضيحات انطباق

 )همان(واقفي
  
  
  

  صالحي
 )420همان،(

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 ر قاسمماد
  
  
  
  قاسم
  
  
  
  

 مادر قاسم
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  چرا قاسم كني فرياد زاري  )1(
  قراري چرا قاسم نمايي بي

  
  
  به حال خود اكنون مرا واگذار )2(

  يتيمم، يتيمم من دل نگار
  عمويم نموده مرا خوار و زار 

  روم اشكباربه سوي نجف مي
  
  ر مريز از دو چشمان تو اين سان گه)3(

  مكن ناله آرام شو اي پسر 
  *مكن گريه اكنون ايا نوجوان 
  فراموشت مگر گرديده جانا

  كه بابايت حسن در شهر بطحا 
  تو را تعويذ داد از مهرباني

  كه در هنگام دلگيري بخواني
  ضمانت نامه كه ايزد نوشته

  
  

-  
-  

  
  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
  

-  
-  

  
  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
  

×  
×  

  
  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  در آغاز *

همين مجلس 
مادر قاسم در 

اعتراض به 
 :گويدفلك مي

سپهر سفله 
پرور خوار 

 كردي آل طه را
به ظلم 
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  صالحي

همان، (
  )جاهمان

  قاسم
  
  

  
  
  امام
  
  
  
  
  

  قربان خط و مهر تو اي باب اطهرم)4(
  كافي خواستم به جهان شد ميسرم

  دهم نويد و بيا كه تو را ميجان عم
  اي ز ره مرحمت رسيداز باب نامه

  
  به قربان خط شريفت حسن )5(

  مرا در كجايي نگر حال من 
  برادر كجايي به كرب و بلا 

  ببين مرا بي كس و اقربا 
  نوشته تو را ديده بوسي كنم
  براي تو قاسم عروسي كنم

-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

×  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

  

اي دست افكنده
اي و زپا افكنده

به پيري   راما
آمدم تا شد 

جوانم سيزده 
مكن  ساله

خاموش يا رب 
 طه را چراغ آل
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  4جدول
 

فهرست افراد   منبع تعزيه
 انطباق  گزاره  تعزيه

 كامل
انطباق
 نسبي

  عدم
 توضيحات انطباق

  صالحي
 )442-2،440همان،(

امام پس از 
خواندن نامه 

) ع(حسن
  :گويدمي

  
  
  
  
  
  
 در  فاطمه

جواب 
) س(زينب
  گويدمي

  
  
  

امام به مادر 
:گويدقاسم مي
  

  دهم دوستان پيوند مه با مهر خاور مي)1(
  دهمپاك گوهر را به مهر پاك اختر مي
  شاهد حال حسين باشيد با حال غمين

  دهمدختر خود را به فرزند برادر مي
  بكش تو زحمت آن، اي حميده خواهر من

  اه وفابگو به فاطمه كه عمويت حسن ز ر
  نموده است وصيت به خاك كرب و بلا 

  بده اجازه عروسي تو به پا سازم
  در اين زمين بلا كام تو روا سازم 

  
عمه مفرما اين سخن، بهر خدا در نزد من )2(

امكفن، اي عمه جان شرمندهجسم جوانان بي
  اي عمه برو ز راه ياري

  برگو به پدر ز سوگواري
  ات گفت گو فاطمه حزينه

  ام اختيار داري وزيگر س
  
  مادر قاسم وصيت از حسن )3(

  در وصيت نامه بنوشته به من 
  مادر قاسم دعوت نما اهل حرم 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 
- 
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- 
- 

× 
× 
× 
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× 
× 
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× 
× 
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  مادر قاسم
  
  
  
  
  

  تا كه بنشيند بهر عشرت آنجا دور هم 
  
  بزير طاق تو اي آسمان كج بنياد )4(

  چنين عروسي و عشرت كسي ندارد ياد 
  گويد  يكي به داغ برادر سرود مي

  د گويد يكي ز داغ پسر رود رو
  اي فلك چه عروسي بود چه دامادي 

  كجا رواست در اين دشت عشرت و شادي

- 
  
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
  
- 
- 
- 
- 
- 
- 

× 
  
× 
× 
× 
× 
× 
× 
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  5 جدول
افراد  هرستف  منبع تعزيه

 انطباق  گزاره  تعزيه
  كامل

 انطباق
 نسبي

  عدم
 توضيحات انطباق

  صالحي
 )443و 442همان،(

مادر قاسم 
خطاب به 

  ليلاام
  
  
  
  
  

ليلا ام
خطاب به 

  امام
  
  امام
  
  
  
  
  
  
  

  سلام اي بانوي خرگاه عصمت )1(
  مرا عرضي است اذنم ده بگويم 

  ي دل خرده خواهم كه باشنمي
  بيا در خيمه تو اي گل عذارم 
  حسين بر قاسمم عروسي دارد 

  چه سازم بينوا و داغدارم 
  چه سازد مادر فرزند مرده

  
  شوم فداي تو اي پادشاه حسن و بشر )2(

  بده اجازه بگيرم عروسي اكبر
  
  
  خطاب من به شما اهل بيت پيغمبر)3(

  اكبرمرا بريد به جاي خالي علي
  خون يا علي سلام عليك تن تپيده به 

  جوان غرقه به خون يا علي سلام عليك 
  گويي؟چرا جواب سلام مرا نمي
  جويي؟چرا تسلي قلب مرا نمي

  سنان و نيزه به پهلوي نازكت خورده
  كه زخم بر بدنت زد؟ مگر حسين مرده

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 

  
  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 

  
  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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امام 

خطاب به 
 مادر قاسم

  

  خطاب من به تو اي قاسم رسيده مراد 
  پسر عموي تو گويد به تو مبارك باد 

  
   مادر قاسم كنون به مهر و صفا برو تو)4(

  به نزد من تو بياور عروس قاسم را 
  عقد بستم به صف كرب و بلا بر قاسم 

  فاطمه دختر ما را هم شاهد باشيد

- 
- 

  
- 
- 
- 
- 

- 
- 

  
- 
- 
- 
- 

×  
×  

  
×  
×  
×  
×  
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  6 جدول
 

فهرست افراد     منبع تعزيه
 انطباق  گزاره  تعزيه

 كامل
انطباق
 نسبي

  عدم
 توضيحات انطباق

  صالحي
  )444همان،(

  
  

  
  )همان(واقفي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شمر با ديدن 
مراسم عروسي،
خطاب به قاسم

  گويدمي
  
گام قاسم به هن

رفتن به ميدان 
  گويدمي

  
  
  
  
  
  

امام به قاسم 
  گويدمي

  
  
  
  

  اگر در خيمه قاسم شاد گشتي )1(
  به قول خويشتن داماد گشتي 

  بكن رو سوي ميدان اي دل افكار
  ز خونت من كنم اين دشت گلنار

  
  بيا مادر حلالم كن حلال )2(

  د وقت جدايي بيا مادر كه ش
  ببين مادر حسين ياور ندارد 
  ببين اكبر شده صد پاره پاره 

  به دل يك آرزويي با تو دارم 
  دلم خواهد سر نعشم بيايي 

  به غير از تو كس ديگر ندارم 
  خداحافظ كه من رفتم به ميدان 

  
 حسن چو ميروي به سوي جنگ قاسم بن)3(

  بيا ز مهر بپوشم تو را كفن بر تن 
  و بوسه زنم آن رخ ماه پوشم كفن 

  لا حول ولا قوه الا باالله 
  كسي ز باغ تفرح گلي نچيده هنوز 

  كفن به گردن داماد كس نديده هنوز 

- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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- 
- 
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  صالحي
 )جا همان، همان(

  
قاسم به فاطمه 

نو عروس 
  گويدمي

  
  
  
  
  
  
  
  فاطمه
  

  
  عروس بهر نديده خدا نگهدارت ) 4(

  بكام دل نرسيده خدا نگهدارت 
  توانم زيسترسيده وقت شهادت نمي

  بگو وصيت خود را از ديده خونبارم 
 ار و غم خوارت ز مهر مادر من هست ي

  وصيتي به تو دارم اگر مجالت باد 
  به روي كشته قاسم بكن عزاداري 

  بيا با هم وداع بگوئيم 
  بيا تسكين يكديگر بجوئيم 

  
اي دلدار  قرار يك نظر كن اي پسر عم بي)5(

عروس دل فكار سوي حوريان تو مرو سوي نو

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 

  
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 

  
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 

  
× 
× 
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  7 جدول
  

 منبع تعزيه
افراد   فهرست
 تعزيه

 گزاره
 انطباق
 كامل

 انطباق
 نسبي

  عدم
  توضيحات انطباق

  صالحي
 )444، 2مان، ه(

  
  
  

  
  واقفي

  )همان(
  
  
  
  
  
  

  
  صالحي

 )445همان، (

  فاطمه
  
  
  قاسم
  

  
قاسم 

خطاب به 
  دشمن
  
  
  
  
  

  
 ابن سعد

  
  
  

  

  كنم سياه به سر از فراقت اي دلبر مي)1(
  سوي من دمي بنگر سوي حوريان تو مرو

  
اي عروس خوش منظر تو مكن سياه به سر )2(

  ي روم سوي ميدان سوي من دمي بنگر، م
  
  ان تنكروني فانا ابنه الحسن)3(

  سبط النبي و المصطفي و الموتمن 
  منم قاسم آن نوجوان دلير 

  كه ترسد ز شمشير من نعره شير 
  دهيد آبي اي ناكسان شرير 
  به آل محمد صغير و كبير 

  بيعت ما بود به هر حال محال 
  تيغ بستان ز دست من الحال

  
 مسخر كرده ميدان راعجب اين قاسم نالان)4

عجب اين كودك گريان دهد بر اسب
  جولان را 

  
  رو به ميدان تو ايا ازرق شوم عذار

- 
- 

  
- 
- 
  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  

- 
- 
  
  

- 

- 
- 

  
- 
- 
  

× 
× 
× 
- 
- 
- 
- 
- 
  

- 
- 
  
  

- 

× 
× 

  
× 
× 
  

- 
- 
- 
× 
× 
× 
× 
× 
  

× 
× 
  
  

× 

  
  
  

  
  
  
  
  
  

در اين تعزيه 
قاسم با هر 
چهار پسر 

ازرق 
جنگد و هرمي

چهار تاي آنها 
  .كشدرا مي
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ازرق شامي
  
  
  
  
  
  
  

  سر اين تازه جوان را به برم زود بيار
  

  مير اين چه حرفي است گويي عيان؟
  !مرا خوار سازي چرا اين زمان

  من و جنگ اين كودك شيرخوار
  من و جنگ اين كودك ني سوار 

 ري زين جدال در هر حال تو چون نمي گذ
 مراست چهار پسر هر يكي چو ر ستم زال 
  يك از چهار فرستم به جنگ اين مضطر 

  بياورد سر اين نوجوان خوش منظر   

- 
  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
  

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

× 
  

× 
× 
× 
× 
× 
× 
× 
×  
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  8 جدول
 

  فهرست افراد  منبع تعزيه
 انطباق  گزاره  تعزيه

  كامل 
 انطباق
 نسبي

عدم  
  توضيحات انطباق

  صالحي
 )446همان،(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 )انهم(واقفي
  
  
  

ازرق پس از 
كشته شدن 
پسرانش به 

گويدقاسم مي
  

  
  
  قاسم
  
  
  
  
  
  
  
  

بعد از ضربت
زدن بر ازرق 
و كشتن او به
طرف خيمه 

  كشتي پسر اول من كردم صبر)1(
  كشتي پسر دوم من را چون ببر 

  سوم پسرم چون شير ژيان
   و نهادي تو مرا داغ به جان كشتي

  برگير كنون تو گرز من، دارم دين
  داغت بگذارم به دل زار حسين

  
  كن بيان ايا ازرق از چيست مي )2(

  به من راست گويي، اگر پهلوان 
  تو به آن دليري از چه به جنگ 

  نبستي براي چه تنگ
  نظر كن تو بر ننگ است ببين 

  مدد خواهم از خسرو داد و دين )3(
  تو چون مرحبي من چون جدم علي 

  دو نيمت نمايم من از پر دلي 
  
  سر ارزق فكندم من به ميدان)4(

  بده انعام بر قاسم عمو جان 
  به من خلعت عطا كن بي بهانه 

  عمو جان خلعتم يك قطره آب است 

-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

×  
×  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  
×  
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  صالحي
 )448، همان(

رود و به مي
 گويدامام مي

  
  امام
  
  
  قاسم
  
  
  

  
  
  
  بيا نزديك اي آرام جانم)5(

  گذارم در دهان تو زبانم 
  
 زير سرست فلك چه فتنه پنهان تو را به) 6(

  لب عمو از لب من هنوز خشكتر است 
  بكش زحمت اي مادر با وفا 

  تو با عروسم به نزدم بيا 

  
  
  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
  
  
-  
-  

  
-  
-  
-  
-  

  
  
  
×  
×  

  
×  
×  
×  
×  
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  9 جدول
 

  فهرست افراد  منبع تعزيه
  انطباق  گزاره  تعزيه

  كامل
 انطباق

 نسبي 
  عدم
  توضيحات انطباق

  صالحي
همان، (

  )جا همان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

قاسم پس از 
يك مرحله 
جنگيدن نزد 

آيد و مادر مي
  گويدمي

  
  
  
  
  
  

  
  
  شمر
  
  
  قاسم
  
  
  

  نشينيم هر سه برِ يكديگر )1(
  كه حسرت نماند بر دلها دگر 

  وصيت به تو دارم اي مادرم 
  بيا نو عروسم به تو بسپرم 

  به ميدان چو افتم من از صدر زين 
  به جان غمين] د[عمو نعشم آور

  تو مگذار او شور و افغان كند
  به سر گيسوان را پريشان كند 
   عروس سيه بخت مهر انورم

  بيا مادرم را به تو يسپرم 
  شما را سپردم به يكتا اله 
  روم حاليا جانب قتلگاه 

  
 قاسم از خيمه گاه نگردي عيان چرا ؟ )2(

  مردانه جنگ كردي كشتي نهان چرا؟
  
  شما را سپردم به قيوم منان )3(

  روم من ز نزد شما سوي ميدان 
  
  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  

  
-  
-  
  
  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  
-  
-  

  
-  
-  
  
  

×  
× 

×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  

  
×  
×  
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    )همان(واقفي

  
قاسم 
كه درحالي

زخمي شده، 
  ويدگمي

  
  
  
  
  
  

  كنيد اين لحظه آخر ثو ابي )4(
  ه آبي دهيدم از وفا يك قطر

  ز بس خون رفته از جسم من زار 
  ديگر طاقت ندارم حي غفار 

  گذار اي اسب افتم بر سر خاك 
  كه گشته پيكرم از كينه صد چاك 

  يكي جسمم برد در خيمه از مهر 
  دلم خواهد ببينم من حسينم 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

  
  

  



 1389،  تابستان 5ي  سال دوم، شماره، مطالعات تاريخ اسلام  152
 

  10جدول
  

 انطباق  گزاره افراد تعزيه فهرست  منبع تعزيه
  كامل

انطباق 
 نسبي

عدم 
 انطباق

  توضيحات

  واقفي
  )همان(

  
  
  
  

  صالحي
  )449همان،(

  قاسم
  
  
  
  
  
  
  
  قاسم
  
  
  
  امام
  
  
  
  
  

 اييچرا عمو بسر وقتم ني)1(

 عمو در زير سم مركبانم

  ببين عمو شدم در خاك غلطان
  عمو ديگران مران از سر مركب
  كه جسمم پاره شد از سم مركب

 هاي تنم راتمام استخوان

  نمودند خورد من رفتم ز دنيا
  

 عموي بي كس من ديگر نباشدتاب

  بيا تو قاسم در خون تپيده را درياب
  با جسم پاره پاره گرفتار لشكرم

  
  يغا نوجوان رفتي عمو جاندر)2(

  نديدي خير از عمرت به دوران
  اَيا زنان بنمائيد جمله امدادم

  كه آمده است ز حمام تازه دامادم
  قاسم گل پيرهن آن يتيم حسن

  كشته خونين كفن آه يتيم حسن

×  
×  
×  
×  
×  
×  
×  

  
×  
×  
×  

  
×  
×  
-
-
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
-
  
- 
- 
-
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

  
- 
- 
- 

  
- 
- 
×  
×  
×  
×  
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  بررسي و تحليل

ها، در برخي از نسخه. هاي متعددي داردهاي نسبتاً قديمي است و نسخهتعزيه قاسم از تعزيه
هاي ديگر اين واقعه و فقره نيامده در بعضي از نسخه. جنگدقاسم با ازرق شامي و پسرانش مي

 ترديد و ايراد بوده است، از طرفي چون موضوع عروسي قاسم از نظر علماي مذهبي مورد. است
به همين دليل براي تهيه تعزيه قاسم چند . اندها حذف كردهاين قسمت را در بعضي از نسخه

هاي آنها شرح شهادت و عروسي قاسم تنظيم شده نسخه تعزيه بررسي و سپس بر اساس گزاره
 انطباق شود كه واقعه شهادت قاسم،هاي جدول چنين استنباط مي از بررسي گزاره. است

بر اساس گزارش تاريخي، قاسم نوجوان در روز عاشورا . چنداني با گزارش تاريخي ندارد
كه بند كفش پاي چپش پاره بود به ميدان نبرد رفت، ولي بلافاصله شمشير به دست و در حالي

مورد حمله عمرو بن سعد ازدي قرار گرفت و چنان بر فرقش زد كه با صورت بر زمين افتاد و 
نيز براي حمايت از قاسم به ميدان ) ع(امام حسين . ت ضرب شمشير، عمويش را صدا زداز شد

  . آنگاه به بالين قاسم آمد و او را در بغل گرفته، از زمين برداشت. رفت و قاتل را كشت
براي نبرد و كيفيت مبارزه ) ع(منابع، گزارشي مبني بر اجازه خواستن قاسم از امام حسين 

اند، اما در تعزيه چنين است كه در بحبوبه جنگ و پس از نقل نكردهاو در ميدان جنگ 
خواهد كه به ميدان جنگ برود آن اجازه مي) ع(اكبر، قاسم از امام حسين شهادت علي

كند و به خاطر نوجوان بودن قاسم به او اجازه نبرد حضرت با خواسته او موافقت نمي
اي از  شايد بتوان ميان اين تصوير سازي با نمونه) 5 و 4 و 3 و 2 و 1 گزاره -2جدول . (دهدنمي

 وقتي بستور از كشته شدن پدرش زرير "يادگار زريران"در . هايي يافت اساطير ايران شباهت
گشتاسب گويد كه تو مرو، چه تو نابرنايي "خواهد به ميدان جنگ برود، اماشود، ميآگاه مي

 .)67، 1374ماهيار نوابي، . ( استوار نيستها نداني و تو را انگشت بر تير و دفاع رزم
البته با .  است"شهريار"شباهت ديگر ميان بستور و شبيه قاسم نسبت برادرزادگي آنها با 

پيش از واقعه عاشورا از دنيا رفته است، ولي ) ) ع(امام حسن (اين تفاوت كه پدر شبيه قاسم 
شود و همين رويداد انگيزه بستور براي يپدر بستور يعني زرير در حين نبرد با تورانيان كشته م

پس بستور اسپ فراز هلِد اُ دشمن ) 158، 1385ناصربخت، .( شود ورود به ميدان جنگ مي
اُ . ن درست ديدم]نيا[من شدم اُ رزم ايرا: تا به پيش گشتاسب شاه رسد، گويد كه) كشد(=زند 

اگر شما بغان ) ولي(بيك .  پدر منمرده ديدم، آن تهم سپاهبد نيو، زرير] را[واسپور گشتاسپان 
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 سرانجام با ".مرا هليد، تا من شوم اُ كين پدر خواهم) پسنديد، موافقت كنيد(= سهيد 
دشمن . چو او بر بخت است] را[هل اين ريدك ": گويدگري جاماسب حكيم كه ميميانجي
) 70وابي، همان، ماهيار ن. (اپُس گشتاسب شاه اسب زين فرمايد كردن اسُتورش برنشيند. اوژند

در تعزيه نيز تنها با تدبير مادر قاسم است كه قهرمان نوجوان . شودبه بستور اجازه نبرد داده مي
  )3 گزاره – 3جدول . (گيرداذن نبرد مي

كيفيت نقل داستان نبرد قاسم با ازرق شامي نيز در متون تعزيه به همان اندازه كه با متن 
رد بستور با بيدرفش جادو شباهت دارد؛ زيرا هر دو براي منابع تاريخي بيگانه است با نب

كه بستور هنگامي كه بيدرفش دهند، چنانپيروزي بر پهلوانان زورمند دشمن، او را فريب مي
گونه كه بيدرفش، پدرش را كشت او  بيند با پنهان نمودن خود سعي دارد تا همانجادو را مي

: كه)160و159 ناصر بخت، همان، (دهد سر مينيز از پشت سر به وي حمله كند لذا فرياد
تاختن ندانم اُ من دارم ) ولي(=فراز به پيش آور، چه من دارم باره زريران بيك ! دروند جادو"

كه بيك انداختن ندانم، فراز به پيش آور اُ اين خوش جانم برگير، چنان) تيردان(تيرانداز كنتير 
بيدرفش جادو گستاخ شود، فراز به پيش شو اُ آن . آن تهم سپاهبدنيو، زرير پدر من كردي] با[

 بانك 999سپاه آهنين سمب زرير، باره چون بانگ بستور شنود، چهار پاي بر زمين ايستد، 
پس روان زرير بانك كند كه . بستور بدست فراز پذيرذ) پرت كند(بيدرفش ژوبين انداز . بكند

. پاسخ كن] را[خويش تيري ستان، اين دروند ) تيردان(= اين ژوبين از دست بيفكن اُ از كنتير 
به دل زند، به پشت ] را[بستور ژوبين از دست بيفكند اُ از كنتير خويش تيري ستاند اُ بيدرفش 

  )74و73ماهيار نوابي، همان،. ("گذارد، اُ به زمين افكند
 قاسم نيز پس از كشتن فرزندان ازرق شامي چون با او كه پهلوان نامدار است روبرو 

شود تا تنگ اسب خود را وارسي ازرق خم مي) 2 گزاره – 8جدول : (دهدشود ندا سر ميمي
، 3 گزاره – 8جدول . (كندكند، ولي شبيه قاسم از فرصت استفاده كرده و به او حمله مي

  )160ناصربخت، همان، 
مده، هاي مربوطه آ به علاوه اگر واقعه عزيمت قاسم به ميدان نبرد را با آنچه در تعزيه

نويسان با ساختن داستان عروسي قاسم در صحراي كربلا و  يابيم كه تعزيهمقايسه كنيم؛ در مي
. اند ابعاد عاطفي و غمناك موضوع را پررنگ و تقويت كنند بنا به ذوق خويش، تلاش كرده
خواهد به ميدان برود و بجنگد بنا به وصيت پدر تن به عروسي در بحبوبه جنگ كه قاسم مي

دهد و تسليم العملي نشان نميگونه عكسوي در اين مورد هيچ) 1 گزاره – 4جدول . (ددهمي
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برخلاف او فاطمه . گويداي در موافقت يا مخالفت با ازدواجش نميحتي كلمه. ديگران است

خواهد عروسي كند، كه در اين سرزمين و در اين وضعيت مي از اين) ع(دختر امام حسين
  )   2 گزاره – 4جدول . (دهدت تن به ازدواج ميناراضي است و با كراه

قصه عروسي قاسم وگفتگوهاي او با مادرش و فاطمه نوعروس كه در مضامين تعزيه 
. گونه بنيان تاريخي ندارد ودر منابع تاريخي، مورد اشاره قرار نگرفته استمطرح شده، هيچ

محدث نوري در . دانندادرست ميگران واقعه عاشورا نيز داستان عروسي قاسم را ن بيشتر تحليل
ملاحسين كاشفي اولين كسي است كه اين مطلب را در كتابي به نام ": اين باره نوشته است

  )1368،9نوري،( ".الشهداء نوشته و اصل قضيه صد در صد دروغ استروضه
نام اي ديگر، به آيد در شبيه نامهاي كه در اين ماجرا به عقد قاسم در كربلا در مي فاطمه1

هيچ كدام از منابع . اكبر استبرد و چشم انتظار علي در مدينه به سر مي"فاطمه صغري"
در مدينه ارائه ) ع(تاريخي معتبر و نيز كتب روايي، گزارشي مبني بر اقامت دختر امام حسين 

اند و اصولاً آن حضرت، تنها يك دختر با نام فاطمه داشته كه به عقد ازدواج حسن مثني نداده
در آمده و به همراه شوهرش در كربلا حضور داشته است ولي همان ) ع(رزند حسن بن عليف

، مجلس عروسي نويسان اين دختر را همسر قاسم بن حسن تلقي كردهطور كه ذكر شد تعزيه
اند، نويسان نام حسن مثني را با نام قاسم اشتباه كردهرسد تعزيهبه نظر مي. اندمفصلي ترتيب داده

ر اساس گزارش منابع در راه مدينه به كربلا بنا به درخواست حسن مثني، امام حسين زيرا ب
 ؛ ابوالفرج 6، 1381ابونصر بخاري، . (دخترش فاطمه را به ازدواج او در آورد) ع(

 ).197، ص2؛ مفيد، همان، 21،126؛1412،16،21اصفهاني
در كربلا امري ] يه آمدهالبته نه به ترتيبي كه در تعز[بنابراين وجود فاطمه نو عروس 

  . مسلم است
جا كه  شود تا آن نسبت داده مي)  ع(در تعزيه قاسم، مكرر موارد اشتباه  به حسين بن علي 

_________________________________________________  

از مدينه ) ع(در اخبار آمده كه چون امام حسين        ": چنين نوشته است  ) ع(ملاحسين كاشفي درباره فاطمه دختر امام حسين          1
بيرون آمد و عزيمت كوفه نمود او را دختري بود هفت ساله و به جهت رنجوري كه او را عارض شده بود، نتوانـست بـا خـود                            

نمود تا در آن ساعت كه   بود و دائم تفحص حال پدر مي      سلمه بگذاشت و آن دختر در آن خانه مي        همراه ببرد پس در خانه ام     
رفت تا به مدينه رسيد و بـر ديـوار    و پر و بال خود را در خون حسين ماليده پرواز كنان مي  امام را شهيد كردند كلاغي بيامد     

دسـت كـرد و مقنعـه    . آلود افتاداز خانه به باغچه در آمد و نظرش بر آن كلاغ خون           ) ع(قضا را دختر حسين     . سلمه نشست ام
ه، مخدرات حجرات رسالت همه جمع شدند و گفتند تـو           عصمت از فرق در كشيد و فرياد برآورد كه وا ابتاه واحسيناه وامعينا            

 )25، 136واعظ كاشفي، ( "... را چه اتفاق افتاده و سبب اين خروش چيست و دختر حسين اشارت بر آن ديوار كرد 
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. زندكند و بر حضرت نهيب ميحتي  مادر قاسم، موضوع عروسي را بهتر از ايشان درك مي
گ، پيروي از وقت نشناسي، عطف توجه به عروسي در بحبوحه جن) 4 گزاره– 4جدول (

شبيه امام . تمنيات و تمايلات عوامانه مثل آرزوي ديدن ازدواج فرزند، از جمله اين موارد است
. اكبر هم به فكر عروسي قاسم استدر تعزيه حتي در مقابل نعش خونين علي) ع(حسين

ها به دليل آن است كه به نحوي به حاضران ثابت  همه اين تصويرسازي) 3 گزاره – 5جدول (
هاي امام در گير و دار جنگ براي دامادي اند و همه تلاش اكبر و قاسم ناكام گرديدهود عليش

طرح چنين مطالب و موضوعات مخدوش و آميخته به وهن، نه با . آنان نتيجه نداشته است
  . كندفرهنگ اهل بيت سازگاري دارد و نه منابع تاريخي آن را تأييد مي

زده و شگفت) ع(يز شديداً مكدر بوده و از تصميم امام حسين اكبر ندر اين تعزيه مادر علي
اند در اين در حالي است كه اكثر تواريخ و مقاتل نوشته) 2 گزاره– 5جدول . (ناراضي است

اند اند و نامي از ليلا نبردهكردهتابي ميبي) س(اكبر، حضرت زينب عزم جهاد و شهادت علي
ساختمانيان، . (العملي نشان دهدبرابر عروسي چنين، عكسكه در كربلا حاضر بوده باشد و در 

  )116و115، 1371
اين تعزيه مطابقت چنداني با روايات تاريخي ندارد و اطلاعات تاريخي موجود هم غالباً 

نويسان بدون توجه به صحت و سقم آنها و ارزيابي مجموع روايات مواردي است كه تعزيه
 كه بر اساس آن بدن 10، جدول 1 از جمله بر خلاف گزاره اند،تاريخي، آنها را عرضه نموده

القولند متفق) غير از طبقات ابن سعد(حضرت قاسم زير سم اسبان لگدمال شده، منابع تاريخي 
  .كه بدن قاتل قاسم يعني عمرو بن سعد بن فضل ازدي زير سم اسبان لگدمال شد

  نتيجه 
ست كه در  تصويرسازي از واقعه شهادت به طور طبيعي، كاركرد عاطفي تعزيه موجب شده ا

قاسم نيز جنبه عاطفي اين واقعه برجسته شود تا جايي كه روايت تاريخي شهادت وي از اصالت 
. پسند تبديل شود و واقعيت تاريخي فاصله گرفته و به تلاش براي القاء يك نقل غمناك عوام

هاي غريب، مظلوم، شود، واژه ميها و مردم شنيدهالفاظي كه بيش از همه در زبان تعزيه خوان
البته قطعاً . كس، تازه داماد و مانند آن است كه بسامد بالايي در تعزيه داردتشنه، يتيم، بي

نظر از ابعاد واقعي فاجعه يا كاستن از همنوايي عاطفي با حادثه منظور نيست كه اين  صرف
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ه  غلبه اين نوع نگرش بر خود بعدي از ابعاد عاشورا است، بلكه منظور، توجه به مخاطر

بيان داستان عروسي حضرت قاسم . رود ذهنيت توده مردم است كه كمتر از اين سطح فراتر مي
كه طبعاً داستان عروسي داماد سيزده  در روز عاشورا نيز بايد در همين راستا ارزيابي شود چه آن

 بسيار جانسوز تلقي شود،گيرد و كشته مياي كه پس از عروسي هدف شمشيرها قرار ميساله
اگرچه اثبات قطعي اثرپذيري مستقيم محتواي تعزيه از اساطير كهن ايراني نيازمند . خواهد شد

 كه ساخته و "تعزيه"دلايل محكمتري است، اما به هرحال احتمال تأثير اين اساطير بر نمايشِ 
 شده كه تصوير مجموعه عوامل مذكور باعث. پرداخته ذوق ايراني است نيز، قابل بررسي است

اهتمام به مواجهه عقلاني و نگاه . شهادت قاسم در تعزيه  از واقعيت تاريخي خود فاصله بگيرد
نقادانه به محتواي ارائه شده به افكار عمومي در خصوص شهادت حضرت قاسم و ساير 

هاي حادثه كربلا والتزام به نقل متون منقح تاريخي انتظار گزاف و غير قابل حصولي  بخش
  . يستن
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